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  :تقدیر و تشکر
  ...منت خداي را عزّوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت

و سپاس و درود فراوان نثار استادان ارجمندم در گروه زبان و ادبیات فارسی، بـه ویـژه              

 و هـاي صـبورانه   هـا و راهنمـایی   محمدرضا بزرگر خالقی که با روشنگري دکتر  : آقایان

گرم بودند و دکتر محمدشفیع صفاري به عنوان استاد مـشاور         عالمانه در این مسیر یاري    

همچنین استاد بزرگوارم دکتر ایـرج مهرکـی کـه نخـستین            . در رفع خطاهایم کوشیدند   

ي کارشناسـی بـا دم    عـشق بـه دریـاي شـورانگیز مثنـوي مولـوي را در دوره           هـاي   شعله

پدر و مـادر مهربـان و فـداکارم کـه در تمـام مـسیر         گرمشان در وجودم افروختند و نیز       

  . ي امیدم بوده و هستند زندگی پشتیبان و مایه
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  :چکیده
ي کـاملاً    دو حـوزه گلستان سعدي و مثنـوي مولـوي، ایـن دو شـاهکار ادب فارسـی، هرچنـد بـه ظـاهر در             

ها و مسایل مشترك فراوانـی در ایـن دو کتـاب ادبـی وجـود       اند، اما تفکرات و اندیشه      متفاوت تألیف شده  
ما در این پژوهش، با توجه به چهارچوب کلی     .دارد که حاکی از نزدیکی افکار و عقاید صاحبان آنهاست         

بنـدي   ان کلی خدا، انسان، طبیعت طبقههاي سعدي و مولوي، این مضامین مشترك را تحت سه عنو        اندیشه
  . ایم نموده

ي خـدا بـا مخلوقـاتش و     در بخش خداشناسی مسایلی چون شـناخت خـدا و ذات و صـفات الهـی، رابطـه                
. ها و نظرات شیخ اجل و حضرت مولانا نسبت به مباحث مهم عرفانی مطـرح شـدها سـت               همچنین دیدگاه 
ون فضایل و رذایل اخلاقی و مسایل تربیتـی و اجتمـاعی از   شناسی نیز به بررسی مضامینی چ در بخش انسان 

در قسمت پایانی، نیز به نقش عناصر طبیعی و گیاهان و جانوران در    . منظر این دو بزرگوار توجه شده است      
هـا   ایم، تا دریابیم این بزرگان براي بیانِ مفاهیم والاي انسانی و عرفانی از این واژه گلستان و مثنوي پرداخته   

شاید طرز بیان و نوع نگاه سعدي و مولوي به این مضامین، گـاهی   .اند  چه شیوه و منظوري استفاده نموده     به  
  .متفاوت باشد، اما در اکثر موارد این دو بزرگوار هم عقیده و هم نظرند

  
  

  . سعدي، مولوي، مضامین مشترك، گلستان، مثنوي: ها کلید واژه
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  :مقدمه
اند، بـسیارند   بدیل رقم زده نی که با قلم خود نقشی جاودان و بیاسی، بزرگدر تاریخ فخیم و پربار ادب فار   

ي آسـمانِ ادب پارسـی    و در میان ایـن سـتارگان درخـشان، سـعدي و مولـوي چـون مـاهی تابـان بـر پهنـه                  
هریـک از ایـن دو شـاعر بـزرگ       . درخشند و انوار آثار پرفروغشان سراسر عالم را روشن نمـوده اسـت              می

ي هنري درخـشان   هاي رفیع این حوزه رقیب بر قله  تعلیمی را به اوج رسانیده و همچنان بی        اي از شعر    حوزه
  .اند و استوار باقی مانده

ي اخلاق با اثري کم حجـم و پرمعنـا چـون گلـستان، توسـط       تردید در قرن هفتم، شعر تعلیمی در حوزه         بی
الـدین و   هاي عرفانی با مولانـا جـلال   هي اندیش نیافتنی رسید و شعر تعلیمی در حوزه      سعدي به کمالی دست   

هرچنـد در ظـاهر   . مانندش مثنوي، این اقیانوس معنا و معرفت به کمالی شگفت دست یافـت  اثر عظیم و بی   
یابیم که تفکرات و  اند اما با بررسیِ مضامین آنها درمی ي کاملاً متفاوت تألیف شده این دو اثر در دو حوزه     

 ادبی وجود دارد که حاکی از نزدیکی افکار و عقایـد   انی در این دو کتابِها و مسایل مشترك فراو      اندیشه
  . صاحبان آنهاست

و حتـی روایـاتی در دیـدار ایـن دو     . اند زیسته و هم عصر و هم دوره بوده سعدي و مولوي در قرن هفتم می    
ی از قـرن هفـتم بـه لحـاظ سیاسـی، تـاریخی و فرهنگـی یک ـ       . بزرگوار وجود دارد کـه اثبـات شـده نیـست          

ي مغول بـه ایـران و کـشتار     حوادثی چون حمله  . هاي مهم و اثرگذار در تاریخ ادب و فرهنگ ماست           دوره
گنـاه، از بـین رفـتن دانـشمندان و اندیـشمندان بـزرگ، نـابودي مراکـز علمـی و فرهنگـی و                  فجیع مردمِ بی  

ي آن دیـده    عظمـت گذشـته  اي مبـدل کـرد کـه هـیچ اثـري از شـکوه و              ایران را به ویرانـه    ... ها و   کتابخانه
حرمت و جایگاه والاي بزرگان و عالمان و . حکام مغول بر تخت سلطنت نشستند و ملک راندند . شود  نمی

عـدالتی، هـرج و مـرج،    بـی  هنروران از میان رفت و جاهلان و نااهلان بر سـرِ کـار آمدنـد، ظلـم و بیـداد،                  
حوادث ناگوارِ این عصر در بـسیاري از  . ه سایه افکندنابسامانی و آشفتگی بر سراسر این ملک به تاراج رفت    

آثار تألیف شده در این قرن منعکس شده و در گلستان و مثنوي نیز بازتاب و انعکاس این حوادث تلخ بـه         
ایـن مفـاهیم   .  مفاهیم مشترکی در این دو اثـر شـده اسـت          و این امر باعث بروزِ    . خوبی مشهود و هویداست   
ی مردم ایران در آن روزگار بوده است که هرکدام بـه لحنـی و زبـانی مـنعکس        مشترك همان مسایل انسان   

  .هر دو در تمثیل و حکایت و به زبانی که براي مردم قابل فهم باشد. اند کرده
و . ندصوفیه در این قرن قـوتی بـسیار داشـت      . یکی از مسایل مهم آن روزگار، رواج روزافزون تصوف است         

ي هفتم دو مکتب بزرگ در عرفان وجود داشت، که به هریـک از آنهـا    سدهي ششم و آغاز     در پایان سده  
الـدین کبـري در    ي کبُرویه یعنـی پیـروان شـیخ نجـم     نخست سلسله. اي از مشایخ بزرگ نسبت داشتند    عده

ي سهروردیه یعنی مریدان   و دوم سلسله  . مشرق که بهاءالدین محمد پدر مولانا از شاگردان مکتب وي بود          
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الدین ابوحفص عمر بن محمد سهروردي در مغرب که سعدي شیراز منسوب بـه ایـن    خ شهاب و پیروان شی  
  ].160، ص1بخش ، 3االله صفا، ج تاریخ ادبیات ایران، ذبیح[سلسله است 

پر واضح است که در چنین شرایط رونق و رواج عرفـان و تـصوف در آثـار نویـسندگانی چـون سـعدي و          
تـا آن جـا   . له جلوه نموده و بازتاب داشته استاند، تا چه حد این مس ان این عرصه مولوي که خود از بزرگ    

به این موضوع اختـصاص یافتـه و عـلاوه بـر ایـن در      » اخلاق درویشان « باب گلستان با عنوان      8که بابی از    
  . هاي عرفانی سعدي هستیم هاي دیگر نیز ما شاهد موضوعات، اصطلاحات و اندیشه حکایاتی از باب

 عظیم وي، مثنوي، که دریایی از عرفان و معرفت  الدین نیز که خود عارفی نامی است و در اثرِ          مولانا جلال 
. زنـد  هـاي والاي عرفـانی در آن مـوج مـی         است، آداب و رسوم صوفیه، اصطلاحات ایـن فرقـه، و اندیـشه            

رفـان و  بنابراین بخشی از مفاهیم و مضامین مشترك در میان گلستان سعدي و مثنـوي مولـوي مربـوط بـه ع         
  .ایم هاي این اشتراکات را آورده باشد که ما در بخش مربوط به این موضوع نمونه تصوف می

اي دینـدار و عـالم، تربیـت یافتـه و بـزرگ       سعدي مردي است مؤمن، مسلمان و خداشناس، که در خانواده 
او به قرآن . اه استي بغداد درس خوانده و به امور دینی و شرعی کاملاً آگ ي نظامیه   در مدرسه . شده است 

کریم و آیات آن اشراف کامل دارد و در جـاي جـاي آثـار خـود بـه آیـات قـرآن و احادیـث و روایـات                     
در کلام مولانا نیز استناد و استدلال و استشهاد به آیات قـرآن مجیـد بـه قـدري             . اسلامی اشاره کرده است   

بنـابراین  . ي آن به کار برده اسـت  ربارهرا د» تفسیر منظوم قرآن«فراوان است که مرحوم سبزواري اصطلاح      
ي زلال و شیرین و گوارايِ کلامِ خدا، پر و لبریز شده است،     چون سبويِ جانِ این دو بزرگ، از سرچشمه       

ي جان و اندیشه و عقایـد آنهاسـت، تـأثیر قـرآن بـه وضـوح        توانا نیز که آئینه در آثارِ این دو ادیب و شاعرِ    
  . گر از دلایل بروز مشترکاتی در این دو کتابِ ارجمند ادبی استمشهود است و این خود یکی دی

اما علاوه بر این مسایل که عنـوان گردیـد، مباحـث و موضـوعات مـشترك فراوانـی در گلـستان و مثنـوي                
شناسد و همواره در طول تاریخ، بـشر را بـا آن پیونـدي ناگسـستنی بـوده             وجود دارد که زمان و مکان نمی      

مونـه فـضایلی چـون نـوع دوسـتی، ایثـار، احـسان، انفـاق، راسـتی و صـداقت، وفـاداري،                      به عنوان ن  . است
هـاي والاي انـسانی بـوده و رذایـلِ اخلاقـی چـون        همـواره جـزء ارزش  ... خلقی، قناعـت و   رازداري، خوش 

در ... آزاري و جـویی، ظلـم و مـردم     حسد، حرص، طمع، دروغ، خیانت، ریـا و نفـاق، خـشم، بخـل، عیـب               
وجود مفاهیمی ایـن چنـین بـا بیـانی     . ها، منفور، زشت و ناپسند بوده است ي انسان ها و نزد همه   ي زمان   همه

ها از تألیف این کتبِ ارزشمند، هنوز خواننـده و   شیوا و جذاب و دلنشین موجب شده است که بعد از قرن       
هاي  هاي داستان مخاطب، از ورق زدنِ آن و خواندن حکایت و تمثیلات این آثار، لذت ببرد و با شخصیت

  . زادپنداري داشته باشد آن هم
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ي کاربرد و نقشِ عناصـر طبیعـی در ایـن دو     همچنین بخشی از اشتراکات گلستان و مثنوي، مربوط به نحوه  
و نـامِ تعـداد فراوانـی از    ... بسیاري از عناصرِ جهان هستی چون آفتاب، آسمان، آب، کوه، دریا و. اثر است 

هـا و   کران، در گلستان و مثنوي راه یافته و هریک بـا توجـه بـه ویژگـی              آفرینشِ بی  گیاهان و جانورانِ این   
سعدي و . اند آفرینی و تشبیهات و تمثیلات شیرین، جذاب و دلنشینی شده        خصایص خود، موجب مضمون   

و مولانا هریک به نحوي از این واژگان سود جسته و با اسـتفاده از صـورِ خیـال و الهـام گـرفتن از طبیعـت         
هـاي عرفـانی و مـسایل انـسانی بیـان نمـوده و        نقص الهی، مفاهیم و مضامین والایی را در زمینـه    آفرینشِ بی 

تا آنجا کـه بخـشی از ایـن    . اند هاي بزرگ اخلاقی و اجتماعی را بدین وسیله در ابیات خود گنجانده   درس
ها و شـاهد   که نمونه. ج گشته استالمثل در زبانِ مردم رای ابیات و تمثیلات گویا و پرمغز به صورت ضرب        

  . هاي هریک، به صورت مبسوط در بخش نهایی و فصل مربوط به طبیعت ذکر خواهد شد مثال
  :ل در گلستان و مثنويتمثی

تـرِ دیگـري    تمثیل بیان حکایت و روایتی است که هرچند معناي ظاهري دارد اما مراد گوینده معنـاي کلـی     
  ]. 227صبیان، دکتر سیروس شمیسا، [است 

ي خـود کـه انتقـال سـاده و روشـنِ معنـی همـراه بـا زبـانی           شعر حکمی و تعلیمـی اگـر بخواهـد بـه وظیفـه         
) ایجاد ارتباط، انتقال پیام، و برطرف کردن نیازهـا (بخش و مؤثر است، عمل کند، باید سه نقش زبان     لذت

زبان . بخشی صل زیبایی و لذتاي تلفیق کند که هم اصل سادگی و ایضاح محفوظ بماند و هم ا را به گونه
بـراي  . تواند نقش ترغیبی و ارجاعیِ زبان را تضمین کند ساده و روشن و در عینِ نزدیکی به زبان مردم، می 

این که این نقش حفظ شود و نقش شعري نیز تحقق پذیرد، آمیختن شـعر حکمـی و تعلیمـی بـا داسـتان و               
 -خواننـده و تـأثیر و نفـوذ معنـی در مخاطـب شـود      ي جلب توجه و لذت        توانست مایه    که می  -حکایت را 

ــه  . شــاعران لازم شــمردند آفرینــی و  ي لــذت داســتان و حکایــت و اســتفاده از وجــه تمثیلــیِ آن، هــم جنب
توانـست معـانی و معـارفی را کـه فهـم آن       کـرد و هـم مـی    تأثیربخشی شعر حکمی و تعلیمی را تقویت مـی   

ي  در سـایه [تـا سـطح ادراك عامـه سـاده و قابـل درك کنـد       ي عموم بـود،   اندکی پیچیده و دور از تجربه    
  ].257پور نامداریان، ص آفتاب، دکتر تقی

به همین منظور سعدي تعلیمات اخلاقی چون ایثـار، جـوانمردي، بخـشندگی، سـخاوت، شـفقت، قناعـت،         
د و کن ـ دوستی، انصاف و عدالت و مانند آن را از طریـق طـرح حکایـات شـیرین و دلپـذیر بیـان مـی                   انسان

و در کنار سـعدي، مولـوي را   . سازد ي تأثیر آن در اذهان مخاطبان خود می         ي بیان را پشتوانه     جذابیت شیوه 
پایـان او کـه از کـوچکترین حادثـه در      ي تصاویر بی    مانند و ذخیره    شناسیم که با صنعت تصویرگري بی       می

بها، نامأنوسِ دور   نتایج بسیار والا، گرانترین امور عالم ترینِ اشیاء، از پیش پا افتاده      جهان خارج، از معمول   
  ]. 9تمثیل در شعر مولانا، دکتر عبدالکریم سروش، ص[گیرد  از ذهن، اما آموزنده و به فکر فروبردنی می
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تمثیـلِ  (هاي تمثیلی در مثنوي فراوان است که گاه قهرمانان این حکایـت افـراد انـسانی     هاي حکایت   نمونه«
هاي مثنوي    ي تمثیل غیرحیوانی بسیاري از داستان       نمونه. هستند) تمثیل حیوانی  (و گاه جانوران  ) غیرحیوانی

ي  است که مولانا از همه ... از قبیل طوطی و بازرگان، روغن ریختن طوطی، داستان شیخ احمد خضرویه و            
مثیـل  هـاي معمـولی را در حکـم ت    البته اکثر عارفان داستان . آنها معنایی جز معناي ظاهري اراده کرده است       

کردند، اما مولانا در این زمینه گـوي   کردند یعنی به معناي ظاهري آن بسنده نمی   گرفته و تفسیر عرفانی می    
  ]. 228بیان، دکتر سیروس شمیسا، ص[» سبقت را از همگان ربوده است

  :مختصري از شرح حال سعدي
بکر بن سعد بن زنگی  ن ابیالدین مصلح بن عبداالله متخلص به سعدي، به سبب انتسابِ وي به سعد ب مشرف

از . ولادت یافـت » عالمـان دیـن بودنـد   « هجري در شـیراز و در میـان خانـدانی کـه از     606در حدود سال    
کودکی تحت تربیت پدر قرار گرفت و از هدایت و نصیحت او برخوردار گشت ولـی در خردسـالی یتـیم     

  ]589، ص 1، بخش 3تاریخ ادبیات ایران، ذبیح االله صفا، ج  [.شد
سعدي پس از مرگ پدر تحت سرپرستی سعد بن زنگی اتابک فـارس قـرار گرفـت و انـدکی بعـد بـراي         «

، 2تـاریخ ادبیــات ایـران، ادوارد بــراون، ج  [» ي بغـداد فرسـتاده شــد   ي نظامیــه ي تحـصیل بــه مدرسـه   ادامـه 
  ]. 211ص

حمد سهروردي الدین ابوحفص عمر بن م   و در همین شهر به خدمت ابوالفرج عبدالرحمن جوزي و شهاب          
تاریخ ادبیات [. شان بهره برده است  رسیده و از صحبت و اقامت در خدمت ایشان و استماع سخنان عارفانه            

  ]595-593، نقل به مفهوم، ص1، بخش 3ایران، ذبیح االله صفا، ج 
هاي تحصیل در بغداد و استفاده از درس بزرگترین مدرسان و مـشایخ عهـد، سـعدي سـفرهاي                بعد از سال  

 آغـاز  621-620این سفرها که در حـدود سـال   . نی خود را به حجاز و شام و لبنان و روم آغاز کرد       طولا
در مراجعـت بـه شـیراز سـعدي در شـمار نزدیکـان       .  با بازگشت به شیراز پایان یافـت    655شد مقارن سال    

آن سلـسله و  بن زنگی درآمد ولی در عین انتساب به دربار سلغري و مدح پادشـاهان           سعد  بکربن  ابی  سعدبن
دگـی و ارشـاد و   ااي از مردان بزرگ عهد، هرگز یک شاعر درباري نشد بلکه زندگی را به آز ستایش عده 

هـاي   هـا و تـألیف رسـاله    هـا، غـزل   خدمت به خلق گذرانید و از آن پس عمرش در شـیراز بـه نظـم قـصیده      
االله  ادبیـات ایـران، ذبـیح   تـاریخ  [گذشـت   مختلف و همچنین بوستان و گلستان و شاید به وعظ و تذکیر می      

  ].597-596، ص ،  نقل به مفهوم3صفا، ج
  :گلستانِ سعدي

سـیرت پادشـان، اخـلاق درویـشان،     : گلستان سعدي مشتمل است بر هشت باب، با موضوعاتی متنوع چون       
ي  شـیوه . فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضـعف و پیـري، تـأثیر تربیـت و آداب صـحبت                
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نظیر، تلفیق نثر و شعر، در قالب حکایـات و تمثـیلات کوتـاهی اسـت کـه بـه         این اثر بی   سعدي در نگارش  
  . زبانی ساده، فصیح و شیوا بیان شده است

آمیـز عـاري و از نکـات اخلاقـی و تربیتـی       از سـخنان تکلّـف  «ي آن    تمام هشت باب این کتـاب و دیباچـه        
زي و بین طیبت و تربیت چنان تلفیق معتدلی بـه  پردا  نویسی و مقامه    بین جد و هزل، بین قصه     . مشحون است 

کـوب،   حدیث خـوش سـعدي، عبدالحـسین زریـن       [وجود آورده است که در هیچ اثر دیگر همانند ندارد           
  ]. 121ص

ل در رفتـار و خلقیـات آنـان موجـب آمـده کـه در گلـستان از                    « حشر و نشر سعدي با انواع اشخاص و تأمـ
اختصاص » اخلاقِ درویشان«و » سیرت پادشاهان«دو باب گلستا به    نه تنها   . طبقات مختلف مردم سخن رود    

دارد، بلکه در خلال حکایات و روایاتی که در کتاب پراکنده است، تصویري از زندگانی مردم گوناگون               
  ]. 27ي گلستان، تصحیح غلامحسین یوسفی، ص مقدمه[را به وضوح توان دید 

از طـرز تفکـر و تعقـل مـردم، از     . سازد را خوب مصور می  اوضاع اجتماعی عصر سعدي     «از این روگلستان    
در قلمـرو  [» کنـد  سنن و آداب موجوده، راه و رسم زندگانی و خلاصه از بینش اجتماعی خلق حکایت می        

  ]. 249سعدي، علی دشتی، ص
  :سبک گلستان

و سعدي در نگارش گلستان، در نثر گذشتگان از عرب و عجـم غـور کـرده و هرچـه در نظـرش نابایـست            
و . کار آمده است، طرد کرده و هرچه را به کار و دربایست یافته است جلب نموده و به کار برده است             نابه

اول ترتیب و تناسب و تنوع، دوم رجحـان ضـروري بـر غیرضـروري،     : آنچه که از خود بر آن افزوده است     
ا نپوشاند، پنجم رعایت سوم مراعات حال خواننده، چهارم رعایت مناسبات نثر و نظم که هیچ یک دیگر ر    

اند، ششم رعایت اختصار و ایجاز که اسـاس زبـان    آهنگ کلمات که گذشتگان از آن تا حدي غافل بوده         
پارسی بر آن نهاده شده است، هفتم رعایت الفاظ از حیث فصاحت و بلاغت و ترك ترکیبات دشـخوار و     

شناسـی،   سـبک [کـت و ادب   لغات وحشی یا سوقی که محل فصاحت و بلاغت اسـت، هـشتم رعایـت نزا               
  ]. 354محمدتقی بهار، ص 

اي عالی است که  گیرد و این لذت به اندازه ها با هم سرچشمه می تمام لذت سبک سعدي از پیوند اندیشه   «
این پیوند، خشک و انتزاعی نیست بلکـه یـک اندیـشه اسـت کـه بـا          . برد  حتی ترجمه نیز آن را از بین نمی       

پرسد آیا امکان  ه و تصویر چنان با هم آمیخته است که خواننده از خود می          اندیش. تصویر تحقق یافته است   
هـاي   اي بدون تصویري ملموس به مغز سعدي خطور کرده باشد؟ در آثـار سـعدي قـسمت        دارد که اندیشه  

شـود کـه    آمیزد و حتی چنان با اندیشه آمیختـه مـی   شود که در آنها تصویر با اندیشه درمی    بسیاري دیده می  
  ]. 305تحقیق درباره سعدي، هانري ماسه، ص [» گردد بدیل به همان اندیشه میتصویر ت
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  :مختصري از شرح حال مولوي
 هجـري در بلـخ   604الاول سـال   الدین محمد فرزند سلطان العلمـا بهاءالـدین محمـد در شـشم ربـع           جلال

 صوفیه در آخـر قـرن   پدرش بهاءولد از عالمان و خطیبان بزرگ و متنفذ و از بزرگان مشایخ     . ولادت یافت 
  . الدین کبري بود ي نجم ششم و اول قرن هفتم هجري و تربیت یافته

 هــ بـا خـانواده از    616نظرهاي گوناگون موجب شد که نزدیک سـال   ي مغول و اختلاف     هراس از حمله  «
»  بـه قونیـه رفـت   618هاي مقدس و از آنجا از راه دمشق نزدیـک سـال      بلخ کوچک کند، نخست به عقبه     

  ].434یخ ادبیات ایران، یان ریپکا، صتار[
الدین محمد به خواهش مریـدان بـه جـاي     ، فرزندش جلال631 یا 628العلما به سال    بعد از وفات سلطان   

پدر بر مسند وعظ و تذکیر و فتوي و تدریس نشست بی آن که قدم در طریقت نهد، لیکن انـدکی بعـد از         
ق ترمذي در طلب استاد به قونیه رسید و چون بهاءولد در الدین محق فوت پدر مرید و شاگردش سید برهان

بـه کمـال بـود، همـت     » قـال «الدین، که در آن وقت در علوم      گذشته بود به تربیت و ارشاد فرزندش جلال       
گماشت و براي آن که در علوم شرعی و ادبی کامل شود او را به مـسافرت و تحـصیل در حلـب و دمـشق             

ابن  الدین ق به تحصیل در فقه حنفی پرداخت و گویا به فیض صحبت محییبرانگیخت و او در حلب و دمش
العربی نائل گشت و پس از ایـن سـفر کـه هفـت سـال بـه طـول انجامیـد بـه قونیـه بازگـشت و بـه دسـتور                      

. ي امتحان او، دستور تعلیم و ارشـاد یافـت   الدین مدتی به ریاضت ادامه داد و پس از گذشتن از بوته            برهان
یب مولوي تحصیل ظاهر و تربیت باطن را، خلاف بسیاري از مشایخ عهد، به کمال در خود جمع           بدین ترت 

 کـه سـال ملاقـات او بـا     642 در قیصریه وفات یافت و مولوي تا سـال   638الدین به سال      سیدبرهان. کرد
  .تبریزي است به تدریس علوم شرعی در قونیه و وعظ و تذکیر اشتغال داشت شمس

و .  شمس به مقامات دنیوي پـشت کـرد و دسـت ارادت از دامـان ارشـاد شـمس برنداشـت               مولوي با یافتن  
اي از شـاگردان   هــ بـه دسـت عـده    645تـا آن کـه شـمس در سـال     . عاشقانه در ملازمت و صحبت او بود     

در این هنگام مولوي چهـل و  . متعصب مولانا که گویا فرزندش علاءالدین نیز در میان آنان بود، کشته شد       
 بود چند گاهی با تشویش و اضطراب در انتظار شمس به سر برد و عاقبت به تـصور آن کـه او را   یک ساله 

در شام خواهد یافت به دمشق سفر کرد و مدتی در آن جا به جستجو گذرانیـد و بعـد از نومیـديِ تمـام بـه        
 از شـمس تـا ده   پـس . ناشدنی در او و آثارش باقی نهاد   قونیه بازگشت، در حالیکه این واقعه اثري فراموش       

ارادت مولانا را به خـود جلـب کـرد و چـون        » زرکوب«الدین فریدون قونوي معروف به        سال دیگر صلاح  
الدین حسن بن محمـد معـروف بـه      درگذشت عنایت مولانا نصیب حسام657الدین در محرم سال       صلاح

 هموست که مولـوي را  وي بعد از مولوي به جانشینی و خلافت او نایل گشت و. الدین گردید  چلبی حسام 
  .به نظم مثنوي تشویق کرد و تا آخر درین راه با او هم قدمی نمود
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مـرگ وي در قونیـه بـه صـورت     .  درگـشت 672الثـانی سـال    الدین در پنجم جمادي  سرانجام مولانا جلال  
ي او را در قونیـه نزدیـک    جنـازه . یی سخت تلقی شد، چندان که تا چهـل روز مـردم سـوگ داشـتند            واقعه

با آن کـه مولـوي بـر    . معروف است» الخضراء قبه«بت پدرش بهاءالدین ولد به خاك سپردند و اکنون به  تر
هـا و   مذهب اهل سنت بود، در عین اعتقاد و دینداريِ کامـل، مـردي آزادمـنش بـود و بـا اهـل دیگـر دیـن         

تـاریخ  [نگریـست   ي مردان کاملی چون اوست، می طرفی، چنان که شایسته ي احترام و بی ها به دیده  مذهب
  ].95-97، ص 3االله صفا، ج  ادبیات ایران، ذبیح

  :مثنوي مولوي
ترین اثر منظوم مولوي مثنوي شریف است در شش دفتر به بحر رمل مسدس مقصور یـا محـذوف کـه             مهم

ي طـولانی کـه آن را بـه حـق بایـد یکـی از بهتـرین زادگـان          در این منظومه.  بیت دارد  26000در حدود   
ري دانست، مولوي مسائل مهم عرفانی و دینی و اخلاقی را مطرح کـرده و هنگـام توضـیح بـه            ي بش   اندیشه

  . ها مبادرت جسته است ها و یا تعریض بدان ها و حدیث ایراد آیه
آمیـز از زبـان نـی اسـت و همچنـین آوردن قـصه و           ي آغاز مثنوي که آوردن شعري شکوه        مولانا در شیوه  «

  ]. 436 و 437تاریخ ادبیات ایران، یان ریپکا، ص [» طار نیشابوري است ع رويِ داستان در شعر دنباله
هـایی   مولوي بـا آوردن داسـتان  . هاي متنوع است هاي بارز مثنوي آوردن تمثیل و حکایت و قصه     از ویژگی 

بسیار معمولی که از زبان مردم گرفته و یا از کتبی چون کلیله و آثار پـیش از خـود اخـذ نمـوده، مـضامین                
ي عرفـانی را   او با این روش مسایل پیچیده. کند و ژرف و عمیقِ عرفانی و فلسفی و اخلاقی را بیان می          والا  

سازد و آن را تـا سـطح ادراك    که براي اکثر مردم غیرملموس و غیرقابل درك است، قابل فهم و لمس می 
  .آورد آنان پایین می

هـاي تـاریخی و دینـی،     قه و حدیث و داستانمولوي در مثنوي به جز گوهرهاي تابناك اخلاق و عرفان و ف 
بسیاري از مسایل فلسفی و کلامی را نیز جاي داده است، هر چنـد ایـن مباحـث، بیـشتر بـه خـاطر اثبـات و            
تحقق بخشیدن به معانی عرفانی است؛ اما نباید انتظار داشت که یـک مـرد جـامع در فنـون مختلـف ماننـد                 

هاي ذهنی گذشته که قسمتی از شخصیت وي را تشکیل  ز اندوختهبتواند خویشتن را ا» الدین مولوي جلال«
داده رها سازد و اثري از علوم و فنونی که قبل از تحول خویش فراگرفته، در رفتار و سخنانش بـروز نکنـد          

  ]. 6کلام در کلامی مولوي، دکتر جلیل مشیدي، ص[
 تام با اصل آراء آنها نـدارد و اسـتعمال   اما مولانا در به کار گرفتن اصطلاحات کلامی، تعهدي به موافقت    «

سـرّ  [» تر بـه دسـت آرد   آن الفاظ در زبان وي غالباً از آن روست که به این طریق تفاهم با خواننده را آسان      
  ].210، ص1کوب، ج  نی، عبدالحسین زرین

  :داند علامه محمدتقی جعفري اصول کلی مولانا را در بیان مثنوي، چهار عامل زیر می
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  .اد جدي مولوي در تفکرات خود به قرآن مجید و روایات مفید استن-1
  .بینانه در واقعیات و حقایق  تعقل و روش واقع-2
ي آن روزي، نصیب  هایی که از فرهنگ رسوبی جامعه   ها و شکستن محدودیت      گذشتن از خودخواهی   -3

  .مولوي گشته بود
عوامـل  . [ علـم و معرفـت قـرار دارد   ي بسیار سخت درونی که بر سـر منبـع آب حیـات             شکستن صخره  -4

  ] 136الدین محمد مولوي، علامه محمدتقی جعفري، ص جذابیت در سخنان جلال
ي فـصیح منـسجم،    این کلام ساده. به هر حال کلام مولوي ساده و دور از هرگونه آرایش و پیرایش است      «

. و دور از ابهـام اسـت  گاه در نهایت علو و استحکام و جزالـت و همـه جـا مقـرون بـه صـراحت و روشـنی         
وسـعت اطلاعـات او نـه تنهـا در     . هـاي متـداول مهـارت خـاص دارد     هـا و قـصه   مولوي در استفاده از تمثیل    

هاي عرفانی و فرهنـگ عمـومی اسـلامی     ي مسایل ادبی و مشکل     هاي گوناگونِ شرعی، بلکه در همه       دانش
راسـان و در اسـاس تحـت تـأثیر آنـان      ي سخنان شاعران خ ي وي که دنباله کلام گیرنده. انگیز است  حیرت

انگیـزي اسـت کـه عـارف و      اي از دلچـسبی و دل  است، شیرینی و زیبایی و جلایی خاص دارد و در درجه     
تـاریخ ادبیـات ایـران،    [» سـازد  عامی و پیر و جوان را با هر عقیدت و نظري که باشند بـه خـود مـشغول مـی      

  ]. 98، ص 2االله صفا، ج  ذبیح
  :ضرورت انجام تحقیق

شـان از   گلستان سعدي و مثنوي مولوي دو شاهکار ادبی ارزشمند ادبیات فارسی هستند که شهرت و آوازه       
هاي مختلف ترجمه شده و مورد  این دو اثر به زبان    . مرزهاي ایران گذشته و به گوش جهانیان رسیده است        

که در این کتب ارجمند آمـده،  چرا که مفاهیمی  . اند  توجه بزرگان و اندیشمندانِ دیگر ملل نیز قرار گرفته        
هاي شـگرف انـسانی اسـت کـه      هاي بشري و اندیشه مختص یک قوم و ملت نیست، بلکه مسایل و دغدغه        

. کنـد  اي با هر تاریخ و فرهنـگ و نـژادي رسـوخ مـی     شناسد و در دل و ذهن هر خواننده        زمان و مکان نمی   
از آن جا کـه شـیخ اجـلّ سـعدي و     . نماید  میبنابراین بررسی مضامین و مفاهیم آمده در این آثار ضروري           

اند، بررسی مـضامین مـشترك    زیسته اند و در یک برهه از تاریخ می حضرت مولوي معاصر و هم دوره بوده   
تر از موقعیت اجتمـاعی و سیاسـی آن روزگـار و     تواند به شناخت بهتر و روشن     در آثار این دو بزرگوار می     

چـرا کـه همـواره ردپـاي اوضـاع سیاسـی و       . از تـاریخ کمـک کنـد   آداب و سنن مردم ایـران در آن دوره     
  .اجتماعی هر دوره از تاریخ کشورها در آثارِ تألیف شده در آن دوران، مشهود است

هاي فراوانی پیرامون مثنوي  و گلستان شده است، امـا تـاکنون مـضامین      با وجود اینکه تحقیقات و پژوهش     
بررسـی و تحلیـل مـضامین مـشترك ایـن      .  مقایسه قرار نگرفته استاین دو اثر در کنار هم، مورد بررسی و      
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هاي مشترك سـعدي و   تري نسبت به افکار و عقاید و اندیشه    گشايِ شناخت بهتر و جامع      تواند راه   آثار، می 
  .مولوي گردد

ید آن کـه  ایم در این راه پرپیچ و خم، قدمی هر چند کوتاه و ناچیز برداریم، به ام   و ما به قدرِ توان کوشیده     
  . ي راهند، باشیم گرِ دانشجویان و عزیزانی که مشتاق ادامه بتوانیم یاري

  :روش تحقیق و مراحل انجام آن
چـاپ  (و مثنـوي معنـوي   » دکتـر غلامحـسین یوسـفی   «به تـصحیح  ) 1384چاپ هفتم، (دو کتاب گلستان   

بنـاي ایـن پـژوهش و    ي قونیـه م  براسـاس نـسخه   » دکتر محمدرضا برزگر خالقی   «به تصحیح   ) 1385سوم،  
  .ي شواهد آن است ارائه

. برداري گردیـد  ابتدا دو کتاب مذکور خوانده شد و مضامین و مفاهیم مشترك در آن دو استخراج و فیش      
سپس با مراجعه به . بندي شد آن گاه این مضامین مشترك، تحت سه عنوان کلی خدا، انسان و طبیعت طبقه

ي دو دیـدگاه سـعدي و    هـاي مـرتبط، در کنـارِ مقایـسه     نامـه   پایـان ها، مقـالات و     منابع مختلف شامل کتاب   
  . مولوي نسبت به این مضامین، تحلیل مختصري نیز در مورد هر موضوع ارائه گردید


